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  ام شو ميهمان
  

  سيمين بهبهاني
  

  
  ام تا بسازم شو ميهمان
  ي پروين شرابي از خوشه

  ام تا برآرم بنشين به خوان
  .از سفره قرص آفتابي

  
  آن در كه من بستم به هر عشق

  تو بر عشق يشايد كه بگشاي
  در كار دل مشكل توان ديد

  .بابي زيباتر از اين فتحِ
  

  سوداي بالاي بلندت
  ام تابافكند در پيچ و  مي

  چون پيچك سبزي كه دارد
  .بر گرد افرا پيچ و تابي
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  جويي شد آن رودي كه بودم
  نواتر شد سرودم نازك

  چابك صفا ده دست و رو را
  .رود در جوي آبي تا مي

  
  ات بايك نوازش از نگاه

  ات قالب تهي خواهم به راه
  چونان كه در تالاب ژرفي

  .لغزد نسيمي بر حبابي
  

  ام حالبس دير پرسيدي ز 
  ام من خود سراپا يك سوال
  گو اكنون كه اين چشم سخن

  .زند از هر جوابي تن مي
  

  ام رو در سفر، پا در ركاب
  ام لغزيده بر بام آفتاب

  تر نيست يك بوسه فرصت بيش
  !بايد شتابي اي دوست، مي

  85دي 
  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 86فروردين و  85، اسفند 17ي  ، سال سوم، شمارهنقدنوي  نامه تر در ماه ـ اين شعر پيش


